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تحلیل محتوای کتابهای جدیدالتالیف ریاضی و راهنمای معلم...

تحلیل محتوای کتاب‌های جدیدالتألیف ریاضی و راهنمای معلم سال دهم رشتۀ انسانی
 با تأکید بر رویکرد زمینه‌محور 

Analysis of 10th Grade Mathematics Textbook and Teaching Guidelines based on Context-based Mathematics Approach
	هاله شیخ الاسلامی
، دکتر غلامعلی احمدی 
، دکتر علیرضا عصاره
، دکتر ابراهیم ریحانی

چکیده: در پژوهش حاضر کتاب‌های ریاضی و آمار (1) و راهنمای معلم پایۀ دهم رشتۀ انسانی با تأکید بر رویکرد زمینه‌محور به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش کتاب‌های درسی و راهنمای معلم ریاضی دهم انسانی، چاپ سال تحصیلی 96-1395 است. ابزار پژوهش، فرم تحلیل محتوا با توجه به رویکرد ریاضیات زمینه‌محور است. داده‌های به دست آمده از فرم‌های تحلیل محتوا به روش کمی (تهیه جدول‌های فراوانی و درصد) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. همچنین از روش تحلیل آنتروپی شانون به منظور محاسبۀ میزان اهمیتی که در طراحی کتاب‌های درسی و راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی به چهار مؤلفۀ رویکرد زمینه‌محور شامل دارا بودن موقعیت عملی، واقعی بودن، مرتبط بودن با تجارب زندگی روزمره دانش‌آموزان و باز بودن داده شده، استفاده شد. سپس این مسائل درسطح عمیق‌تری با تأکید بر این چهار مؤلفه مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت. روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در رشته‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزش ریاضی مورد تأیید قرار گرفت. جهت اطمینان از پایایی فرم تحلیل محتوا از روش ویلیام اسکات استفاده شده است. نتایج حاصل حاكی از این است كه میزان توجه و درگیری با چهار مؤلفۀ ریاضیات زمینه‌محور و مقدار ضریب اهمیت هر یک از این مؤلفه‌ها كم بوده و محتوای درسی كتاب مذكور بر اصول ریاضیات زمینه‌محور منطبق نیست.
واژگان کلیدی: تحلیل محتوا، رویکرد زمینه‌محور، كتاب ریاضی پایۀ دهم انسانی، راهنمای معلم پایۀ دهم انسانی
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Abstract:  The aim of this research is to investigate the components of context based on mathematics approach in secondary school curricula. For this pupose content analysis was used as the appraoch. The corpus of this research was the 10th grade mathematics textbook in Iran academic year of 2016-17. The tool in this research was content analysis form with regard to context-based mathematics approach. The data obtained from content analysis forms were quantitatively characterized (frequency tables and percentages) and analyzed. The Shannon entropy analysis method was also used to determine the effects of the four components of the context-based approach, including being practical, realistic, relevant to the student's daily life experiences and openness in designing the textbooks and the teaching guideline of the 10th grade mathematics textbook of the humanitarian major. Then, these issues were addressed at a deeper level with an emphasis on the four components of qualitative content analysis. The validity of the research tool was approved by five faculty members of major universities in curriculum and mathematical education.  William Scott's method was utilized to ensure the reliability of the content analysis form. The findings indicated that the degree of attention and involvement parameters and the coefficient degree of importance for the context-based mathematics approach of each component were very low, and hence the contents of 10th grade mathematics textbook were not adapted to the context-based mathematics approach principles.
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مقدمه 

تغییرات سریع در جنبه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی ناشی از رشد شتابان علم و فناوری، همگام شدن نظام‌های تعلیم و تربیت را با این تغییرات طلب می‌نماید. در پی همگامی با تحولات شگرف عصر حاضر، نظام‌های آموزشی به دنبال تجهیز فراگیران خود به انواع دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هایی هستند که افراد تحت تعلیم علاوه بر هماهنگی با این تغییرات، بتوانند سهمی در روند توسعۀ آن داشته باشند، از این رو دانش‌آموزان باید به انواع مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، مهارت‌های تفکر و استدلال منطقی برای تصمیم‌گیری در مورد حل مسائل فردی و اجتماعی تجهیز شوند. از آنجایی که تأثیر ریاضی در رشد علوم و فناوری و قوۀ درک و استدلال منطقی و مهارت‌های حل مسئله بی‌بدیل است، مورد توجه برنامه‌ریزان درسی قرار گرفته است. اسکلورک
 (2012) یکی از اهداف آموزش ریاضی در عصر جدید را رشد فهم افراد از مفاهیم ریاضی و ارتقاء آن‌ها در استفاده از راهبردهای مختلف و افزایش توانایی آن‌ها در به کار بردن ریاضی در موقعیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای معرفی می‌کند. جهت دستیابی به این اهداف، از رویکردهای مختلفی برای طراحی و تدوین برنامه‌های درسی در دهه‌های اخیر بهره گرفته شده است. یکی از آن‌ها، رویکرد زمینه‌محور
 است. در رویکرد زمینه‌محور، آموزش مفاهیم ریاضی در زمینۀ زندگی روزمره فراگیران اصل قرار می‌گیرد و با همین راهبرد است که یادگیری جذاب‌تر و معنادارتر می‌شود، بنابراین هرچه بیشتر بتوانیم مسائل دنیای واقعی را در برنامۀ درسی ریاضی بگنجانیم شانس ما برای بالا بردن انگیزۀ دانش‌آموزان وبهتر کردن مهارت‌های حل مسئلۀ آن‌ها بیشتر می‌شود (انگلیش و سریرامن
، 2011). بر این اساس دو ویژگی مثبت بهره‌گیری از زمینه‌های دنیای واقعی در تدریس درس‌های ریاضی، افزایش انگیزه و میزان درگیری دانش‌آموزان است (السینا
، 2007)؛ همچنین در این رویکرد مسائل ریاضی مربوط به زندگی روزمره مبنا قرار می‌گیرد و مفاهیم ریاضی در ارتباط با این مسائل مطرح می‌شوند. چون مسائل و زمینه‌های یادگیری از بطن زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان گرفته شده است، دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری درگیر می‌شوند. این شیوۀ به کارگیری و ارائۀ ریاضی و مفاهیم آن در موقعیت و مکان‌های آشنا و مناسب فرد، یادگیری را برای او معنادار و ملموس می‌کند. از این رو انتظار می‌رود که با فراهم کردن فعالیت‌هایی که در آن‌ها به واقعیت ارجاع داده شده است، فرآیند یادگیری تقویت و انگیزۀ دانش‌آموزان بیشتر شود، عواطف مثبت فعال شوند و همچنین دانش‌آموزان بیشتری به ریاضیات علاقه‌مند شوند (مسنر
، 2012: 217). در رویکرد زمینه‌محور، تجربه‌‌های یادگیری از تعامل فراگیر با محیط یادگیری به دست می‌آید و ساخت و ساز شخصی دانش، هنگامی روی می‌دهد که تعامل بین دانش فعلی فرد و تجربه‌ها با محیط روی دهد. به عبارت ساده زمینه و محیط و فرهنگ بر یادگیری تأثیر می‌گذارند (موسولد
، 2003: 145). 
در سند برنامۀ درسی ملی ایران (1391)، ریاضیات زمینه‌محور در قلمرو حوزۀ تربیت و یادگیری ریاضیات مطرح شده است. در این سند آمده است که «وجه مهم ریاضی توانمندسازی انسان برای توصیف دقیق موقعیت‌های پیچیده، پیش‌بینی و کنترل وضعیت‌های ممکن مادی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی است» و در بخش جهت‌گیری‌های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزۀ ریاضی به تعریف ماهیت ریاضی پرداخته شده و بستر رشد و توسعۀ آن مشاهده و توصیف و تجزیه و تحلیل پیرآمونی معرفی می‌شود. در این سند عنوان شده است که فعالیت‌های آموزشی در ریاضیات مدرسه باید برخاسته از محیط پیرامون باشد تا به دانش‌آموزان کمک کند تا مفاهیم و گزاره‌های ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، تجزیه و تحلیل و درک کنند و برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی تعبیرهای گوناگون به دست آورند. همچنین در این سند استدلال می‌شود که یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ می‌دهد که دانش‌آموزان خودشان در طی حل یک مسئله قابل توجه به آن مفاهیم رسیده باشند و خودشان آن مفاهیم را ساخته باشند. این عمل مشابه یک پژوهش در ریاضی است، بنابراین در فرآیند یاددهی – یادگیری ریاضی، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که چگونه مفاهیم جدید رخ می‌دهد، چگونه باید آن‌ها را نام‌گذاری کرد و چگونه می‌توان با آن‌ها کار کرد و آن‌ها را تعمیم داد (سند برنامۀ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 25). ملاحظه می‌شود که رویکرد کلی برنامۀ درسی ملی در آموزش حوزۀ ریاضی به‌وضوح، زمینه‌محور است. همچنین در کتاب راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم رشتۀ انسانی آمده است که: کتاب ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی در جهت اهداف برنامۀ درسی ملی و در ادامۀ تغییرکتاب‌های درسی دورۀ اول متوسطه تألیف شده است. در این راهنما تأکید شده است که زمانی تأکید کتاب‌‌های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی برآموزش ریاضی برای «پرورش قوّه تفکرّ و تعقّل و رشد توانایی حلّ مسئله است. در واقع رویکرد آموزش ریاضی برای حل مسئله به رویکرد آموزش از طریق حل مسئله تغییر کرده است (راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی، 1395: 5). تأکید بر تألیف کتاب‌‌های جدید در راستای اهداف سند برنامۀ درسی ملی بر این واقعیت که کتاب باید با رویکرد زمینه‌محور و مرتبط با زندگی روزمره دانش‌آموزان باشد صحه می‌گذارد. همچنین در بخش دیگری از راهنمای معلم آمده است که مؤلفان در کتاب ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم انسانی بر این باورند که استفاده از مثال‌‌ها و مسائل کاربردی که رابطه‌ای با شاخه‌های مختلف رشتۀ علوم انسانی داشته باشد، می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان برای یادگیری ریاضی و آمار به پرورش تفکّر ریاضی در آن‌ها کمک کرده طوری که در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره از این ذهنیت، استفاده لازم را برده و در آینده افرادی خلّاق، متفکّر و با قدرتِ تجزیه و تحلیل و دلسوز برای خدمت به جامعه و ایران اسلامی تربیت شوند. این مطلب بیانگر این است که محتوای کتاب با نگاهی کاربردی و مرتبط با زندگی روزمره و شاخه‌های مختلف رشتۀ انسانی طراحی شده‌اند (همان: 7). همچنین در مبحث سخنی با معلم یادآوری شده که «به طور خلاصه، فراهم کردن موقعیت‌های یادگیری و فرصت دادن به دانش آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد، می‌تواند یکی از دل مشغولی‌های معلمان باشد» (همان: 2). تذکر این مطلب به معلمان که دانش‌آموزان باید در آموزش ریاضی خود به کشف و ساختن مفاهیم بپردازند، یکی از اهداف رویکرد زمینه‌محور است. همۀ موارد ذکر شده بر این دلالت دارد که مؤلفان کتاب همسو با سند برنامۀ درسی ملی و با تأکید بر رویکرد زمینه‌محور اقدام به تدوین کتاب نموده‌اند. بنابراین لازم است برنامۀ درسی ریاضی دهم انسانی از جهت همسویی با این سند و با تأکید بر رویکرد زمینه‌محور مورد ارزشیابی قرار گیرد. از آنجایی که برنامۀ درسي محصول فرآيند برنامه‌ريزي درسي است که شامل سه مرحلۀ طراحي، توليد، اجرا و ارزش‌يابي است، ارزش‌يابي به عنوان بخشي جدايي‌ناپذير از فرآيند برنامه‌ريزي درسي در كليۀ مراحل حضور دارد و هدف اصلي آن بهبود و كيفيت بخشي برنامه است. به زعم برنامه‌ريزان درسي بین برنامۀ درسي قصد شده و برنامۀ درسی اجرا شده و برنامۀ درسي كسب شده همواره نوعي خلاء و ناهماهنگي مشاهده مي شود، به همين سبب عنصر ارزشيابي بايد در كليۀ مراحل به كار گرفته شود تا از اين طريق بتوان وجود فاصله و ناهماهنگي بين اين سه برنامه را كاهش داده و در جهت مطلوبيت و اعتلاي آن گام برداشت. اگرچه برنامۀ درسي معمولاً در قالب يك بستۀ آموزشي كه در برگيرنده كتاب درسي، كتاب‌ راهنماي معلم، برگه‌هاي تمرين، راهنماي ارزش‌يابي پيشرفت يادگيري، انواع نرم‌افزارها و مواد آموزشي گوناگون و ساير اجزاء تكميل‌کنندۀ برنامه است توليد مي‌شود اما كتاب درسي از مهمترين اجزاء آن قلمداد مي شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در مسیر تعلیم و تربیت، هم برای دانش‌آموز وهم برای معلم است. كتاب‌هاي درسي در هر كشور به منزلۀ آيینه تمام نمايي از دانش و فرهنگ و تمدن آن كشور محسوب مي شوند و ازطريق آن‌ها كار انتقال، بازسازی، نوسازي علم و فرهنگ و دانش از نسلي به نسل ديگر صورت مي‌گيرد؛ از این رو مطالعۀ کتاب‌های درسی دارای اهمیت بسزایی است چرا که بدین وسیله می‌توان دریافت که آن‌ها چگونه اهداف برنامۀ درسی ملی را به منصۀ ظهور گذاشته‌اند.
 با توجه به موارد یاد شده مسئله اساسی در این پژوهش مطالعۀ جایگاه مؤلفه‌های رویکرد زمینه‌محور در کتاب‌های ریاضی و راهنمای معلم سال دهم رشتۀ انسانی است. بدین جهت، محتوای کتاب درسی ریاضی و راهنمای معلم پایۀ دهم انسانی را با استناد به معیارهای رویکرد زمینه‌محور تأکید شده در برنامۀ درسی ملی مورد تحلیل قرارداده تا از این طریق فاصله وضع موجود با وضع مطلوب از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های برنامۀ درسی زمینه‌محور آشکار گردد. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سوالات زیر است: 
- آیا در طراحي و تدوين کتاب‌های درسی و راهنمای معلم رياضی پایۀ دهم انسانی به اصل ارتباط ریاضیات با زمینۀ آن یعنی زندگی روزمره تأکید شده در سند برنامۀ درسی ملی توجه شده است؟
- آیا در طراحي و تدوين کتاب‌های درسی و راهنمای معلم رياضی پایۀ دهم انسانی به اصل ارتباط ریاضیات با تجربیات زندگی روزمره دانش‌آموزان مطابق رویکرد زمینه‌محور تأکید شده در سند برنامۀ درسی ملی توجه شده است؟
- آيا در طراحي و تدوين کتاب‌های درسی و راهنمای معلم رياضی پایۀ دهم انسانی به اصل ارتباط ریاضیات با واقع‌گرایی مطابق رویکرد زمینه‌محور تأکید شده در سند برنامۀ درسی ملی توجه شده است؟
- آيا در طراحي و تدوين کتاب‌های درسی و راهنمای معلم رياضی پایۀ دهم انسانی به اصل ارتباط ریاضیات با موقعیت‌های عملی مطابق رویکرد زمینه‌محور تأکید شده در سند برنامۀ درسی ملی توجه شده است؟
سوالات پژوهشی تحلیل محتوای کیفی
-آیا مسائل کلامی کتاب‌های درسی ریاضی و راهنمای معلم دهم انسانی با تجربیات دانش آموزان در این سن مطابقت دارد؟

-آیا مسائل کلامی کتاب‌های درسی ریاضی و راهنمای معلم دهم انسانی از نظر واقع گرا بودن در چارچوب تعریف مسائل واقع گرا در ریاضی زمینه‌محور قرار دارند؟

- آیا مسائل کلامی کتاب‌های درسی ریاضی و راهنمای معلم دهم انسانی از نظر دارا بودن موقعیت عملی در چارچوب تعریف مسائل عملیاتی در ریاضی زمینه‌محور قرار دارند؟

پیشینۀ پژوهش
مطالعه ادبیات ریاضیات زمینه‌محور نشان می‌دهد که این رویکرد در کشورهای مختلف با اسامی ریاضیات واقعیت مدار، ریاضیات مرتبط با زندگی روزمره، آموزش مدلسازی ریاضی، با منطق و اهداف مشترکی در برنامه‌های درسی ریاضی دیده می‌شود. این رویکرد در هلند با نام ریاضیات واقعیت مدار و در پیوند با نظرات هانس فرودنتال
 در قالب برنامۀ درسی RME
 طراحی شده است. آموزش ریاضیات واقعیت مدار یک نظریه برای تدریس و یادگیری است که اولین بار توسط فرودنتال مطرح شد و توسعه یافت (زولاردی
، 2010: 65). در نروژ این رویکرد تحت عنوان ریاضیات مرتبط با زندگی روزمره در برنامۀ درسی این کشور منعکس گردیده است. در انگلستان به دنبال گزارش کاکرافت
 و انجام پروژه‌های پژوهشی در ارتباط با یادگیری ریاضیات، رویکرد زمینه‌محور در برنامۀ درسی این کشور جای داده شد. برنامۀ درسی ریاضیات زمینه‌محور دارای مبانی فلسفی و روانشناختی و جامعه شناختی روشنی است. برنامه‌های درسی مرتبط با این رویکرد دارای اصول مشخص برگرفته از این مبانی هستند. از نظر فلسفی این رویکرد به فلسفۀ انسان‌گرایی در ریاضیات گرایش دارد. از دیدگاه طرفداران انسان‌گرایی، ریاضیات میراث فرهنگی تمدن بشری و پدیده‌ای کاملاً انسانی است که باید آن را در خرد جمعی آحاد بشر جستجو کرد. فعالیتی خردمندانه و هوشمندانه که ساخته ذهن بشر است، بنابراین در متن آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قرار دارد و آموزش آن با سایر حوزه‌های دانش درگیر است. پس آموزش آن باید از دنیای طبیعی آغاز شود و حس و تجربه درآن دخیل باشد (راهنمای برنامۀ درسی ریاضی،1384: 12). بدین لحاظ به زعم طرفداران فلسفۀ انسان‌گرایی ریاضیات اختراع شده است. 
از نظر مبانی روانشناختی رویکرد زمینه‌محور متکی بردیدگاه سازنده‌گرایی و دیدگاه سازنده‌گرایی اجتماعی است. در این رویکرد فهمیدن ریاضیات چیزی نیست که بتواند به بچه‌ها شرح داده شود و یادگیری هنگامی رخ می‌دهد که یک ساخت و ساز از دانش درون فرد به وجود آید. سازنده‌گرایی بر ارتباط بین دانش و زمینۀ آن تأکید می‌کند؛ به عبارتی این ساخت و ساز توسط فرد در درون یک زمینۀ اجتماعی قرار می‌گیرد، بنابراین به حوزۀ سازنده‌گرایی اجتماعی وارد می‌شود (ارنست
، 1998: 79) که می‌تواند بر نظریه ویگوتسکی یا نظریه اجتماعی ذهن بنا گردد (ارنست، 1998: 67). طرفداران رویکرد زمینه‌محور بر یادگیری در زمینۀ یا یادگیری در موقعیت تأکید می‌کنند. در این نظریه‌ها یادگیری در موقعیت واقع می‌شود؛ بنابراین زمینۀ یادگیری در مدرسه، باید به گونه‌ای سازماندهی شود که حداکثر شباهت را با زمینه‌ای که این دانش در آن به کار گرفته می‌شود، یعنی دنیای واقعی داشته باشد. یادگیری در زمینه یا یادگیری موقعیتی توسط گاردنر، لیو و ونگر مطرح شده است. ایدۀ اصلی گاردنر این است که یادگیری در یک زمینه خاص اتفاق می‌افتد و مسئله این است که چگونه ما می‌توانیم دانش را به سایر زمینه‌ها انتقال دهیم (گاردنر
، 2000: 34). لیو و ونگر در نظریه مشارکت محیطی کامل خود یادگیری را به عنوان فعالیتی اجتماعی یا واقع شده در خود معرفی می‌کنند به گونه‌ای که قسمت جدانشدنی از عمل اجتماعی در زندگی روزمره است (لیو و ونگر
، 1991: 35). بر اساس این مبانی طرفداران رویکرد ریاضیات زمینه‌محور معتقدند که ریاضیات در اثر فعالیت خردمندانۀ بشر در متن آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی به وجود آمده است. اگر آموزش ریاضیات برای اکثریت دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، اهداف اصلی آن باید نگرش ریاضی به سمت مسائل در زندگی روزمره یادگیرندگان را توسعه دهد. این مهم هنگامی به دست می‌آید که به جای انتقال ریاضیات به مثابۀ سیستمی از پیش تعیین شده و ساخته شده توسط دیگران، ریاضیات به عنوان یک فعالیت تدریس شود، یک فعالیت انسانی (ون آمرون
، 2002: 5) بنابراین باید فرصت تجربه و بازآفرینی نظریه‌های ریاضی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد؛ چرا که ساخت فعال دانش توسط خود فرد و در ارتباط با زندگی روزمره انجام می‌گیرد که یادگیری موقعیتی یا یادگیری در زمینه نام دارد و در تعاملات اجتماعی ساخته می‌شود؛ از این رو موقعیت یادگیری باید از زمینۀ واقعی زندگی دانش‌آموز و مسائلی که با آن مواجه می‌شود آغاز گردد. رویکرد زمینه‌محور به‌وضوح با کار‌های هانس فرودنتال پیوند خورده است؛ ایدۀ اصلی فرودنتال نسبت به تدریس ریاضیات به مثابه یک فعالیت بود. آنچه انسان‌ها باید یاد بگیرند ریاضیات به عنوان یک سیستم بسته نیست، بلکه ترجیحاً مانند یک فعالیت است، فرآیند ریاضی‌سازی واقعیت و در صورت امکان حتی از ریاضی‌سازی ریاضیات (فرودنتال
، 1991: 7). فرودنتال به زندگی روزمره در این رابطه علاقه‌مند بود و به نظر او هدف عمدۀ تدریس ریاضیات، سودمندی و مفید بودن آن است. به عقیدۀ او دانش‌آموزان باید ازطریق فعالیت‌های خود و راهنمایی معلم، نظریه‌ها و مفاهیم ریاضی را بازآفرینی کنند. به نظر فرودنتال این بازآفرینی از طریق فرآیند‌های ریاضی‌سازی و ریاضی‌وارکردن امکان‌پذیر است. ریاضی وارکردن فرایندی است که شامل دو فرآیند ریاضی‌سازی افقی و عمودی است. ترافرز
 (1987) بین فرایندهای افقی و عمودی تمایز قائل شد. ریاضی‌سازی افقی به فرآیند شرح یک مسئله زمینه‌ای به واژگان ریاضی برای قادر بودن به حل آن با ابزار ریاضی اشاره می‌کند و ریاضی‌سازی عمودی اشاره به ریاضی وار کردن فعالیت ریاضی خود شخص دارد (گرامیرو دورمن
، 1999: 117). در واقع در ریاضی‌سازی افقی یک مسئلۀ زمینه‌ای به واژگان ریاضی تبدیل می‌شود تا با ابزار ریاضی حل گردد و ریاضی‌سازی عمودی به تبدیل یک مسئلۀ ریاضی خاص به مدلی برای حل مسائل مشابه اشاره دارد. وقتی هر دو این مؤلفه‌ها واقع شوند، آن‌ها این فرآیند را ریاضی‌سازی پیش‌رونده می‌نامند. هستۀ فعالیت ریاضی برای فرودنتال ریاضی‌وار کردن بود که باید توسط دانش‌آموز برای خلق مجدد ریاضیات انجام گیرد (گرامیر و دورمن، 1999: 116). در رویکرد زمینه‌محور، توسعۀ یک مفهوم باید با یک اکتشاف بصری توسط دانش‌آموزان آغاز شود. معلم مواد آموزشی را به اندازۀ کافی در کلاس در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد تا آن‌ها با استفاده از راهبردهای غیر رسمی و شخصی خود به حل مسائل بپردازند و سپس این راهبردهای غیر رسمی را گسترش و توسعه دهند. سپس معلم، مسیر یادگیری را از طریق ساختاردهی، فعالیت‌های ساده‌سازی و تعمیم، به رسمی‌سازی مفاهیم هدایت می‌کند (ون درکویج
، 2001: 237). ایجاد فرصت تجربه برای بازآفرینی مفاهیم و نظریه‌های ریاضی یکی از اصول مفروض در این رویکرد است. برای این منظور معلمان می‌توانند از تاریخ ریاضی کمک بگیرند. یک مسیر یادگیری فرضی را از پیش طراحی کنند تا بدین وسیله، راهنمایی برای رفع موانع یادگیری ریاضیات در دسترس داشته باشند (موسولد، 2003: 215). تاریخ می‌تواند برای طراحی یک مسیر یادگیری فرضی و استفاده قسمت‌هایی از آن به عنوان خط مشی تدریس مفید واقع شود (ون آمرون، 2002 : 37). اینکه فرودنتال باور دارد که انسان‌ها باید ریاضیات را به عنوان یک فعالیت یاد بگیرند به این اصل رویکرد زمینه‌محور اشاره دارد که دانش ریاضیات رسمی می‌تواند از تفکر بچه‌ها نشأت بگیرد، بنابراین آن‌ها باید در تمامی مراحل یاددهی- یادگیری به هر اندازه و در هر جای ممکن مشارکت کنند و یادگیری باید با روش‌های غیررسمی، زمینه‌ای- محدود دانش‌آموزان شروع شود. برای دستیابی به‌این یادگیری، مسائل زمینه‌ای خوب بسیار اهمیت دارند. مسائل زمینه‌ای خوب مسائلی هستند که از زندگی روزمره دانش‌آموزان گرفته شده باشند یا اینکه اگر از داستان‌ها و قصه‌ها گرفته شده‌اند، برای دانش‌آموزان دارای معنا و مفهوم باشند. این مسائل می‌توانند در قالب مسائل کلامی به گونه‌ای مطرح شوند که برای دانش‌آموزان به طور تجربی واقعی باشند، بنابراین نقطۀ شروع در یادگیری ریاضیات باید یک مسئلۀ زمینه‌ای باشد، مسئله‌ای چالشی و غنی که دانش‌آموزان فعالانه برای حل آن درگیر کار با گروه همسالان شوند و از طریق این روش برای حل مسئله به بازآفرینی مفاهیم و نظریه‌های ریاضی نایل شوند، بدین طریق مسئولیت به دست آوردن دانش شخصی به عهده آن‌هاست. 
مطالعۀ ادبیات آموزش ریاضیات واقع گرا، ریاضیات مرتبط با زندگی روزمره و آموزش مدل‌سازی ریاضی زمینۀ مناسبی برای طراحی برنامۀ درسی ریاضیات با رویکرد زمینه‌محور را در ایران فراهم می‌آورد. مبانی نظری این رویکرد از بُعد فلسفی به فلسفه انسان‌گرایی در آموزش ریاضیات گرایش دارد و از بُعد روانشناختی به سازنده‌گرایی و از بُعد جامعه‌شناسی به رویکرد سازنده‌گرایی اجتماعی گرایش دارد، همچنین با توجه به ادبیات پژوهشی عناصر برنامۀ درسی ریاضیات زمینه‌محور در ده عنصر برنامه درسی اکر و با پنجاه ویژگی قابل شناسایی است که از این ویژگی‌ها چهار مؤلفه برای تحلیل محتوای ریاضی دهم انسانی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است.
پژوهش‌های مختلفی برای بهبود آموزش ریاضیات در سراسر دنیا انجام گرفته است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مومو
(2016) در پژوهشی تحت عنوان استفاده از ریاضیات، برنامه‌های کاربردی ریاضی، مدل‌سازی ریاضی و سواد ریاضی به مطالعۀ رابطۀ بین این مفاهیم پرداخت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد کسانی که می‌توانند از ریاضیات یاد گرفته شده در هر موقعیتی از زندگی به طور موثر استفاده کنند در بالاترین سطح سواد ریاضی قرار دارند و برای رسیدن به این سطح از سواد ریاضی الزامات اساسی تجربه و کاربرد ریاضی است و این نیازمند داشتن ایده و دانش از زمینه‌های زندگی روزمره مفاهیم ریاضی است.
رنگل و همکاران
 (2016) در پژوهشی به مطالعۀ مدلسازی ریاضی در موقعیت‌های مسئله‌ای زندگی روزمره پرداختند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با استفاده از نمایش ویدئویی از موقعیت‌های مسئله‌ای از زندگی روزمره که با زمینه‌های زندگی دانش آموزان مرتبط است و استفاده از نرم افزارها و کارگروهی، دانش آموزان دانش ریاضی خود را می‌سازند و ضمن ایجاد علاقه به یادگیری ریاضی، ارزش‌هایی مانند صداقت، مسئولیت و احترام را پرورش و بهبود می‌دهند.

مطالعۀ ارزشیابی توسط آلست و همکاران
 (2003) روی کتاب‌های درسی نروژ انجام شد تا معلوم شود که آیا ایده‌های سند برنامۀ درسی ملی این کشور در مورد ارتباط ریاضیات با زندگی روزمره محقق شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مثال‌ها وتکالیف کتاب‌های درسی نروژ با زندگی روزمره بیشتر مرتبط شده‌اند، در کتاب‌های جدید اهمیت به کار گرفتن زمینه به منظور تدریس ریاضی لحاظ شده است. در دورۀ متوسطه عناوین ریاضیات اغلب توسط معلم معرفی می‌شوند که کم و بیش از یک موقعیت عملی مناسب به عنوان یک پوشش استفاده می‌شود. به هر جهت تمرکز عمده بر مفاهیم ریاضیات است تا بر موقعیت عملی.

با مطالعۀ تحقیقات انجام شده در داخل در زمینۀ ارزشیابی کتاب درسی موضوع پژوهش، موردی ملاحظه نشد که دقیقاً با موضوع این تحقیق یکسان باشد، از این رو به پژوهشهایی اشاره می‌شود که موضوع آن‌ها به این تحقیق، نزدیک‌تر است.
 شیخ الاسلامی (1396) برنامۀ درسی ریاضی پایۀ دهم انسانی را با تأکید بر رویکرد زمینه‌محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران مورد ارزشیابی قرار داد و نتیجه گرفت که در برنامۀ درسی ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی علی رغم تأکید برنامۀ درسی ملی، به عناصر منطق و اهداف، اصول و روش‌های انتخاب و سازماندهی محتوا، راهبردهای یاددهی _ یادگیری و مواد آموزشی برنامۀ درسی مطابق با رویکرد زمینه‌محور توجه نشده است. همچنین به نقش معلم، گروه‌بندی، مکان و زمان مناسب در برنامۀ درسی ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم انسانی مطابق با رویکرد زمینه‌محور پرداخته نشده است. پرهیزگار (1396) ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش آموزان دهم نسبت به ریاضی را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان می‌دهد که آموزش مسائل مدل‌سازی در هر دو گروه آموزشی، شیوۀ آموزشی مستقیم (معلم محور) و شیوۀ استراتژی عمل گرا (دانش آموز محور)، بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان را به همراه داشته است. به علاوه، در حالی که اغلب دانش آموزان دربارۀ مسائل مدل‌سازی نگرش مثبتی دارند، آن‌ها را کاربردی و جالب توصیف کردند، برخی هم نظراتی منفی داشتند. احمدی (1395) در پژوهشی به ارزشیابی کتاب‌های جدیدالتألیف ریاضی پایۀ اول تا چهارم ابتدایی از نظر همسویی با برنامۀ درسی ملی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در این کتاب‌ها به تولید بسته‌های آموزشی و توانمندسازی درتولید مواد آموزشی و رسانه‌های یادگیری، به زمینه‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای آموزش ریاضی، به شاخص شبکۀ مفهومی مطالب، به دو شاخص ساختن دانش توسط دانش‌آموزان و داشتن حق آزادی و انتخاب در محتوا و مطالب درسی، به ذکر خدمات دانشمندان و ریاضیدانان، به مواردی چون خودراهبری در یادگیری و خودارزشیابی کم توجهی شده است. غلام آزاد (1393) در پژوهشی رد پای آموزش ریاضی واقعیت‌مدار را در ریاضیات مدرسه‌ای ایران مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفته است که برنامه‌ریزان کتاب‌های درسی ریاضی نسبت به طرح مسائل واقعیت‌مدار در کتاب ریاضیات 1 گرایش داشته‌اند؛ همچنین تحلیل انجام شده نشان می‌دهد که مسائل زمینه‌مدار مورد استفاده در کتاب درسی ریاضیات 1 فاقد سه ویژگی معرفی شده توسط فرودنتال بوده و برای یادگیرنده واقعی نیستند. به استناد یافته‌های این پژوهش، با وجود تشابه ظاهری مسائل زمینه‌مدار کتاب درسی ریاضیات 1 با رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار، نمی‌توان کاربست درست و مناسب این نظریه را در مسائلی از این کتاب که قصد نشان دادن ارتباط ریاضی با واقعیت را دارند ملاحظه کرد؛ بنابراین با مرور بر ادبیات رویکرد زمینه‌محور، مؤلفه‌های مرتبط بودن با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان، واقعی بودن، دارا بودن موقعیت عملی و باز پاسخ بودن، به عنوان شاخص در تحلیل محتوای ریاضی پایۀ دهم رشتۀ انسانی مد نظر قرار گرفت. 
روش پژوهش
این مطالعه، به دو روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی انجام گرفته است. بر این اساس محتوای کتاب‌های ریاضی و آمار (1) و راهنمای معلم پایۀ دهم انسانی از نظر میزان همسویی با مؤلفه‌های رویکرد زمینه‌محور تأکید شده در سند برنامۀ درسی ملی مورد تحلیل قرار گرفت. 
کتاب‌های درسی ریاضی به طور عمده از طریق ارائۀ مسائل کلامی با یک زمینۀ واقع‌گرا و با زمینه‌های واقعی زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان ارتباط برقرار می‌کنند. در آموزش ریاضیات، یک مسئلۀ کلامی، سوالی ریاضی است که بدون تکیه شدید بر نمادسازی ریاضی نوشته می‌شود. این ایده برای نمایش ریاضیات در سطح کمتری از انتزاع به کار می‌رود؛ همچنین از مسائل کلامی برای نشان دادن مفید بودن ریاضیات استفاده می‌شود؛ بنابراین فرض بر این است که مسائل کلامی با ظاهر جالب توجه خود دانش‌آموزان را برای یادگیری بهتر ریاضیات تحریک می‌کنند. باور عمیقی وجود دارد که اگر ریاضیات و مسائل آن در شکل زبان روزمره ارائه شوند، ریاضیات معنی‌دارتر و آموزش آن موثرتر می‌گردد (موسولد،2003: 256). 
بنابراین واحد ثبت، مسائل کلامی کتاب درسی ریاضی و آمار (1) دهم انسانی در متن، کار در کلاس، فعالیت و تمرین در نظر گرفته شده است. مسائل کلامی کتاب درسی ریاضی و آمار (1) و راهنمای معلم پایۀ دهم رشتۀ انسانی براساس چهار مؤلفۀ رویکرد زمینه‌محور شامل: مرتبط بودن با تجارب زندگی روزمره دانش‌آموزان، واقعی بودن، دارا بودن موقعیت عملی و باز پاسخ بودن تحلیل شده است. به منظور تحلیل چگونگی ساخت این ارتباطات در کتاب‌های درسی و راهنمای معلم ریاضی وآمار (1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی، تعریف نسبتاً بازی از مسائل زمینه‌دار مورد استفاده قرار گرفت. بدین معنا که همه مسائل یا تکالیفی که به طریقی به یک موقعیت در بیرون کلاس درس اشاره داشت، شمارش شد. با شمارش مسائل مرتبط با زندگی روزمره، تعداد و درصد فراوانی آن‌ها محاسبه شد، داده‌های به دست آمده از فرم‌های تحلیل محتوا به روش کمّی (تهیه جدول‌های فراوانی و درصد) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین از روش تحلیل آنتروپی شانون
 (آذر، 1380: 38) به منظور محاسبۀ میزان اهمیتی که در طراحی کتاب‌های درسی و راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی به چهار مؤلفۀ رویکرد زمینه‌محور شامل دارا بودن موقعیت عملی، واقعی بودن، مرتبط بودن با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان و باز بودن داده شده، استفاده گردید، سپس این مسائل در سطح عمیق‌تری با تأکید بر این چهار مؤلفه مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت.
برای انجام تحلیل کیفی با استفاده از داده‌های به دست آمده از تحلیل آنتروپی شانون تمامی مسائل کلامی کتاب درسی ریاضی و راهنمای معلم دهم انسانی که با زندگی روزمره ارتباط داشتند با توجه به سوالات پژوهش از نظر واقعی بودن، موقعیت عملی داشتن و مرتبط بودن با تجارب زندگی دانش آموزان در این سن و با توجه به تعاریف این مؤلفه‌ها در رویکرد زمینه‌محور مورد مطالعه قرار گرفت.

جامعۀ آماری این پژوهش کتاب ریاضی و آمار (1) و راهنمای معلم پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه مربوط به رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی سال 1395 است که توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسط نظری با همکاری جمعی از مؤلفین پدید آمده است. این کتاب شامل پنج فصل است. در این پژوهش حجم نمونه برابر با جامعه است. ابزار پژوهش شامل فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به رویکرد ریاضیات زمینه‌محور است. روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در رشته‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزش ریاضی مورد تأیید قرار گرفت. جهت اطمینان از پایایی فرم تحلیل محتوا از روش ویلیام اسکات
 (1391) استفاده شد. طبق محاسبات انجام شده ضریب توافق بین کدگذاران برای فرم تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی وکتاب راهنمای معلم پایۀ دهم انسانی 88/0 به دست آمد. 
یافته‌های پژوهش
در جدول (1) تعداد و درصد فراوانی نسبی مسائل زمینه‌محور مطرح شده در کتاب ریاضی و آمار (1) به تفکیک دروس هر فصل کتاب، آمده است. نتایج حاصل از این جدول حاکی از این است که فصل یک این کتاب فاقد مسئلۀ زمینه‌محور است. فصل دوم حاوی 15 مسئلۀ زمینه‌محور یعنی 7/2 درصد است. فصل سوم حاوی 12 مسئلۀ زمینه‌محور یعنی 2/2 درصد است. فصل چهارم حاوی 28 مسئلۀ زمینه‌محور یعنی 5 درصد است. فصل پنجم حاوی 15 مسئلۀ زمینه‌محور یعنی 7/2 درصد است. بیشترین میزان توجه به مسائل زمینه‌محور در فصل چهارم یعنی آمار است و کمترین میزان توجه به مسائل زمینه‌محور در فصل یک است که فاقد فراوانی است.
جدول شمارۀ 1: تعداد مسائل زمینه‌محور مطرح شده در بخش‌های مختلف هر فصل از کتاب ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم انسانی
	                        بخش 
درس
	متن درس
	کار در
کلاس
	فعالیت
	مثال شده حل
	تمرین
	مجموع

	
	فراوانی
	درصد فراوانی
	فراوانی
	درصد فراوانی
	فراوانی
	درصد فراوانی
	فراوانی
	درصد فراوانی
	فراوانی
	درصد فراوانی
	

	چند اتحاد جبری و کاربردها
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0

	عبارت‌های گویا
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0

	معادله و مسائل توصیفی
	0
	-
	2
	1/1 %
	1
	8/0 %
	0
	-
	4
	7/1 %
	7

	حل معادله درجه 2 و کاربردها
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	2
	%4
	1
	4/0 %
	3

	معادله‌های شامل عبارتهای گویا
	0
	-
	0
	-
	1
	8/0 %
	3
	%5
	1
	4/0 %
	5

	مفهوم تابع
	2
	5/28 %
	2
	1/1 %
	1
	8/0 %
	0
	-
	1
	4/0 %
	3

	ضابطه جبری تابع
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0

	نمودار تابع خطی
	1
	3/14 %
	2
	1/1 %
	2
	5/1 %
	0
	-
	1
	4/0 %
	6

	نمودار تابع درجه 2
	0
	-
	0
	-
	2
	5/1 %
	0
	-
	1
	4/0 %
	3

	گردآوری دادها
	0
	-
	4
	3/2 %
	4
	3 %
	4
	%10
	6
	5/2 %
	13

	معیارهای گرایش به مرکز
	0
	-
	4
	3/2 %
	4
	%3
	0
	-
	4
	7/1 %
	12

	معیارهای پراکندگی
	0
	-
	2
	1/1 %
	3
	3/2 %
	0
	-
	8
	3/3 %
	11

	نمودارهای یک متغیره
	0
	-
	4
	3/2 %
	5
	8/3 %
	
	
	2
	8/0 %
	11

	نمودارهای چند متغیره
	0
	-
	2
	1/1 %
	1
	8/0 %
	1
	%10
	2
	8/0 %
	8


جدول شمارۀ 2  تعداد و درصد مسائل مرتبط چهار مؤلفۀ رویکرد زمینه‌محور
	شاخص
	فراوانی شاخص‌ها درمتن درس
	فراوانی شاخص‌ها درکار در کلاس
	فراوانی شاخص ها
در فعالیت
	فراوانی شاخص‌ها در تمرین
	جمع فراوانی
شاخص‌ها
	درصد فراوانی
شاخص‌ها

	
	کتاب
	راهنما
	کتاب
	راهنما
	کتاب
	راهنما
	کتاب
	راهنما
	کتاب
	راهنما
	کتاب
	راهنما

	ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش‌آموز
	1
	1
	6
	6
	12
	12
	19
	22
	38
	47
	85%/6
	48%/8

	واقع‌گرا بودن
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	32
	42
	41
	51
	4%/7
	2%/9

	عملیاتی بودن
	_
	_
	2
	2
	_
	_
	1
	1
	3
	3
	5%/0
	5%/0

	باز پاسخ بودن
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0
	0

	جمع کل
	4
	4
	11
	11
	15
	15
	52
	65
	82
	101
	8%/14
	2%/18


نتایج جدول شمارۀ 2 نشان می‌دهد که در کتاب درسی ریاضی پایۀ دهم انسانی مجموع فراوانی مؤلفه‌های مسائل زمینه‌محور 82 مورد است. بیشترین میزان توجه به مؤلفۀ واقع‌گرا بودن با فراوانی 41 و 4/7 درصد است، کمترین میزان توجه به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل است که فاقد فراوانی است. در راهنمای معلم ریاضی دهم رشتۀ انسانی مجموع فراوانی مؤلفه‌های مسائل زمینه‌محور 101 مورد است. بیشترین میزان فراوانی مربوط به مؤلفۀ واقع‌گرا بودن با فراوانی 51 و 2/9 درصد است، کمترین میزان فراوانی مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل با فراوانی صفر است.
جدول شمارۀ 3 فراوانی میزان توجه به مؤلفه‌های زمینه‌محور در کتاب ریاضی دهم انسانی
	          مؤلفه
فصل
	ارتباط با تجربه روزمره دانش آموز
	واقع‌گرا بودن
	عملیاتی بودن
	باز پاسخ بودن

	اول
	0
	0
	0
	0

	دوم
	5
	9
	0
	0

	سوم
	5
	10
	1
	0

	چهارم
	24
	17
	0
	0

	پنجم
	4
	5
	2
	0

	مجموع
	38
	41
	3
	0


نتایج جدول شمارۀ 3 نشان می‌دهد که در کتاب درسی ریاضی پایۀ دهم انسانی مجموع فراوانی مؤلفه‌های مسائل زمینه‌محور 82 مورد است. بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های واقع‌گرا بودن با فراوانی 41 و کمترین میزان توجه به مؤلفه‌های مسائل زمینه‌محور مربوط به باز پاسخ بودن مسائل است که فاقد فراوانی است. بیشترین مسائل مرتبط با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان در فصل چهارم کتاب مربوط به درس آمار آمده است؛ بیشترین مسائل واقع‌گرا در فصل چهارم کتاب مربوط به درس آمار آمده است؛ کمترین مسائل مرتبط با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان در فصل اول کتاب مربوط به درس اتحاد و چند جمله‌ای‌ها آمده است؛ کمترین مسائل واقع‌گرا در فصل اول کتاب مربوط به درس اتحاد و چندجمله‌ای‌ها آمده است.
جدول شمارۀ 4 فراوانی میزان توجه به مؤلفه‌های زمینه‌محور در کتاب راهنمای معلم ریاضی دهم انسانی
	           مؤلفه                   فصل
	ارتباط با تجربۀ روزمرۀ دانش آموز
	واقع‌گرا بودن
	عملیاتی بودن
	باز پاسخ بودن

	اول
	0
	0
	0
	0

	دوم
	9
	16
	0
	0

	سوم
	10
	13
	1
	0

	چهارم
	24
	17
	0
	0

	پنجم
	4
	5
	2
	0

	مجموع
	47
	51
	3
	0


نتایج جدول شمارۀ 4 نشان می‌دهد که در کتاب راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی مجموع فراوانی توجه به مؤلفه‌های مسائل زمینه‌محور 101 مورد است. بیشترین میزان فراوانی مربوط به مؤلفۀ واقع‌گرا بودن با فراوانی 51 و کمترین میزان فراوانی مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل با فراوانی صفر است.
جدول شمارۀ 5 مقادیر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت داده‌های بهنجار در کتاب ریاضی دهم رشتۀ انسانی
	شاخص
	ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش آموز
	واقع‌گرا بودن
	عملیاتی بودن
	باز پاسخ بودن

	مقدار بار اطلاعاتی (EJ)
	88/0
	82/0
	11/0
	000001/0

	ضریب اهمیت (WJ)
	49/0
	45/0
	06/0
	000001/0


براساس نتایج جدول شمارۀ 5 مقادیر بار اطلاعاتی و ضرایب اهمیت به دست آمده از داده‌های بهنجار شده در کتاب ریاضی پایۀ دهم انسانی بیشترین ضریب اهمیت به ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش‌آموزان با ضریب 49/0 و کمترین ضریب اهمیت مقدار 000001/0 مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل کتاب ریاضی دهم انسانی است. 
جدول شمارۀ 6 مقادیر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت داده‌های بهنجار در کتاب راهنمای معلم ریاضی دهم رشتۀ انسانی
	شاخص
	ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش آموز
	واقع‌گرا بودن
	عملیاتی بودن
	باز پاسخ بودن

	مقدار بار اطلاعاتی (EJ)
	86/0
	81/0
	26/0
	000001/0

	ضریب اهمیت (WJ)
	44/0
	41/0
	13/0
	000001/0


براساس نتایج جدول شمارۀ 6 مقادیر بار اطلاعاتی و ضرایب اهمیت به دست آمده از داده‌های بهنجار شده در کتاب راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی بیشترین ضریب اهمیت به ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش‌آموزان با ضریب 44/0 و کمترین ضریب اهمیت مقدار 000001/0 مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل کتاب ریاضی دهم انسانی است.
تحلیل محتوای کیفی
در ادامه، از چهار ویژگی رویکرد زمینه‌محور برای تحلیل محتوای کیفی مسائل زمینه‌محور کتاب ریاضیات دهم انسانی، استفاده شد. این چهار ویژگی عبارتند از: الف. مرتبط با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان باشد، ب. واقع گرایانه باشد، ج. مربوط به موقعیت‌های عملی باشد، د. باز پاسخ باشد. برای هر کدام از موارد ذکر شده به دلیل محدودیت مقاله، تنها به ذکر چند مثال معرف اکتفا می‌گردد.
الف) مرتبط با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان باشد
در بیشتر فصل‌های این کتاب، هدف مرتبط بودن با تجارب زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان برآورده نشده است. به عنوان نمونه، درفصل چهارم کتاب، در فعالیت صفحه 86 برای بیانِ نمونۀ تصادفی از مثال یک حوضچۀ ماهی استفاده شده است. در این سوال مطرح شده است:
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شکل  شمارۀ 1
این مثال، برای تدریس ویژگی‌های یک نمونۀ مناسب از جامعۀ آماری برای دانش‌آموزان آورده شده است که به تجربیات مخاطب کتاب نزدیک نیست؛ چرا که دانستن این‌که ماهی‌های سنگین‌تر در عمق بیشتر زندگی می‌کنند در تجربۀ دانش‌آموزان 16 ساله جای ندارد. شرط آن که مسئله‌ای از ارزش انسانی برخوردار باشد این است که ضمن واقعی بودن، به تجربه‌های دانش‌آموزان مربوط باشد (فرودنتال، 1991). در حالی که این مسئله فاقد این ویژگی است.
ب) واقع گرایانه باشد
در کار در کلاس صفحۀ 27 مسئله‌ای برای تدریس معادلۀ درجۀ اول آمده است که هدف واقع‌گرا بودن را برآورده نمی‌کند. این مسئله به این صورت مطرح شده است:
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شکل شمارۀ 2
در این مثال حواصیل‌ها با یکدیگر صحبت می‌کنند و ضرب المثلی به کار می‌برند. اگرچه در این مسئله از زمینه‌ای مصنوعی برای یک مسئلۀ ریاضی استفاده شده است اما این بیان برای دانش‌آموزان در این سن غیر ملموس و غیر قابل تصور است و این احساس را به وجود می‌آورد که این مسئله ربطی به دنیای واقعی ندارد. یک روش طراحی مسئله این است که زمینۀ مسئله می‌تواند کاملاً واقع بینانه باشد، به شرط اینکه زمینه به هر طریقی به سمت یک زمینۀ مصنوعی کشیده نشود، روش دیگر قرار دادن توصیف زمینه به عنوان پوششی مصنوعی برای یک مسئلۀ ریاضیات واقعی است. به دانش‌آموزان باید موقعیت‌های مسئله‌ای داده شود که آن‌ها بتوانند تصور کنند (ون دن برینک
، 1973: 130). دنیای فانتزی یا افسانه‌ها و حتی دنیای رسمی ریاضیات می‌توانند زمینه‌های خیلی مناسبی برای مسائل باشند تا زمانی که در اذهان دانش‌آموزان واقعی به نظر می‌رسند (ون در کیول پنهاوزن
، 2003: 10-9). ظاهر مصنوعی مسائل کتاب درسی موضوعی است که باید مورد توجه معلمان قرار گیرد، همچنین استفادۀ غیر انتقادی از چنین مسائلی ممکن است این احساس که ریاضیات مدرسه‌ای از زندگی واقعی خارج شده است را ارتقاء دهد (سترنر
، 1999: 75).
ج) مربوط به موقعیت‌های عملی باشد 

مسائل مربوط به موقعیت‌های عملی دارای این ویژگی هستند که در آن‌ها دانش‌آموزان برای ارائۀ راه حل باید فعالیت‌هایی انجام داده و از ریاضیات استفاده عملی نمایند، مثل جمع آوری داده‌ها از جامعه و سپس ارائه و ویرایش آن‌ها و نتیجه گیری. در سراسر کتاب زمینه‌هایی برای مسائلی که مستلزم فعالیت دانش‌آموزان باشد به چشم نمی‌خورد و بیشترتکالیف به صورت مسائل اگر – آنگاه برای حل کردن که مستلزم هیچگونه فعالیت عملی نیست ارائه شده است. برای نمونه در کتاب چندین مسئله در ارتباط با محاسبۀ سود و زیان شرکت‌های مختلف آورده شده است. در این مسائل تابع هزینۀ داده شده و با دادن مقدار فروش از دانش‌آموزان محاسبۀ سود خواسته شده است. این مسائل می‌توانست به صورت عملیاتی عنوان شود. به این ترتیب دانش‌آموزان برای محاسبۀ سود برای جمع آوری داده به یک فروشگاه مثلاً فروشگاه مدرسه مراجعه کرده و درگیر در مسئله شوند.  اگرچه فصول مرتبط با مبحث درس آمار دارای پتانسیل کار عملی است، اما مسائلی که مستلزم فعالیت‌های عملی دانش‌آموزان باشد به چشم نمی‌خورد. در اکثر مسائل این فصل نیازی به انجام کار عملی مانند مشاهده یا فعالیتی برای گردآوری داده‌ها پیش بینی نشده است. آلست و همکاران (2003) گزارش می‌کنند در ارزشیابی برنامۀ درسی ریاضی اول متوسطۀ نروژ چنین فعالیت‌های گسترده‌ای عمدتاً برای یادگیری یک محتوای خاص ریاضی هدایت شده بودند و آن‌ها خیلی زیاد به مباحث عملی وابسته نبودند.
د) باز پاسخ بودن
در سراسر کتاب ریاضی پایۀ دهم انسانی مسئلۀ باز پاسخ وجود ندارد. به نظر مسکوویچ (2002) مسائل دنیای واقعی یا روزمره به مسائل باز پاسخ و مسائل با راه حل‌های چند گانه مرتبط می‌شود. این نشان می‌دهد که ساختار مسائل روزمره یا مسائل دنیای واقعی با مسائل سنتی که در کتاب‌های درسی ریاضیات یافت می‌شوند تفاوت دارد. بنابراین لازم است تا در مسائل زمینه‌محور کتاب ریاضی دهم انسانی مسائل باز پاسخ گنجانده شود.
بحث و نتیجه گیری
برای پاسخ به پرسش یک پژوهش نتایج تحلیل محتوا در مورد میزان توجه به شاخص ارتباط ریاضیات با زمینۀ آن یعنی زندگی روزمره نشان می‌دهد، 82 مورد 8/14 درصد در کتاب درسی ریاضیات و 101 مورد 2/18 درصد در کتاب راهنمای معلم دهم انسانی به مسائل مرتبط با زندگی روزمره اختصاص داده شده است. بیشترین میزان فراوانی به فصل چهارم کتاب، کار با داده‌های آماری اختصاص دارد و کمترین میزان فراوانی مربوط به فصل اول یعنی عبارت‌های جبری است؛ این مسئله نشان دهندۀ این است که در بعضی از فصل‌ها حتی یک مورد مسئلۀ زمینه‌محور مطرح نشده است، به‌طوری‌که به نظر می‌رسد که از دید مؤلفان مباحثی مانند چند جمله‌ای‌ها و اتحاد هیچگونه کاربردی در دنیای واقعی ندارند. در فصول مربوط به آمار تعداد مسائل مرتبط با زمینه بیشتر از فصول دیگر است و به طور کلی نظم خاصی در توزیع مسائل زمینه‌محور در بخش‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های واقع‌گرا بودن با  فراوانی 41 و 4/7 درصد است، کمترین میزان توجه به مؤلفه‌های مسائل زمینه‌محور مربوط به باز پاسخ بودن مسائل است که فاقد فراوانی است. در راهنمای معلم ریاضی دهم رشتۀ انسانی بیشترین میزان فراوانی مربوط به مؤلفۀ واقع‌گرا بودن با فراوانی 51 و 2/9 درصد است، کمترین میزان فراوانی مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل با فراوانی صفر است. بنابراین لازم است کتاب در مورد توجه به مسائل زمینه‌محور بازبینی شود. این نتایج با پژوهش شیخ الاسلامی (1397) و غلام آزاد (1393) همخوانی دارد.
برای پاسخ به پرسش دو پژوهش نتایج تحلیل محتوا در مورد میزان توجه به مؤلفۀ ارتباط ریاضیات با تجربیات زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان نشان می‌دهد، 38 مورد 8/6 درصد در کتاب درسی ریاضیات و 47 مورد 5/8 درصد در کتاب راهنمای معلم دهم انسانی به مسائل مرتبط با تجربیات زندگی روزمره دانش‌آموزان اختصاص داده شده است. در کتاب ریاضی پایۀ دهم انسانی بیشترین ضریب اهمیت به ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش‌آموزان با ضریب 49/0 و کمترین ضریب اهمیت مقدار 000001/0 مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل کتاب ریاضی دهم انسانی است. در کتاب راهنمای معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی بیشترین ضریب اهمیت به ارتباط با تجربیات روزمرۀ دانش‌آموزان با ضریب 44/0 و کمترین ضریب اهمیت مقدار 000001/0 مربوط به مؤلفۀ باز پاسخ بودن مسائل کتاب ریاضی دهم انسانی است. این نتیجه نشان می‌دهد که لازم است مؤلفان برنامۀ درسی ریاضی به مؤلفۀ ارتباط مسائل زمینه‌محور با تجربه روزمره دانش‌آموزان توجه بیشتری مبذول نمایند. این نتایج با پژوهش شیخ الاسلامی (1397)، احمدی (1395) همخوانی دارد.
برای پاسخ به پرسش سه پژوهش نتایج تحلیل محتوای کتاب درسی و راهنمای معلم پایۀ دهم انسانی در مورد میزان توجه به مؤلفۀ واقع‌گرایی نشان می‌دهد، 41 مورد 4/7 درصد در کتاب درسی ریاضیات و 51 مورد 2/9 درصد در کتاب راهنمای معلم دهم انسانی به مسائل مرتبط با واقع‌گرایی اختصاص داده شده است. ضریب اهمیت به ارتباط با واقع‌گرایی در کتاب ریاضی دهم انسانی 45/0 و در کتاب راهنمای معلم 41/0 است. این نتیجه نشان می‌دهد که لازم است مؤلفان برنامۀ درسی ریاضی به مؤلفۀ ارتباط مسائل زمینه‌محور با واقع‌گرایی توجه بیشتری مبذول نمایند. این نتایج با پژوهش شیخ الاسلامی (1397)، احمدی (1395) همخوانی دارد.
برای پاسخ به پرسش چهار پژوهش نتایج تحلیل محتوای کتاب درسی و راهنمای معلم پایۀ دهم انسانی در مورد میزان توجه به مؤلفۀ عملیاتی بودن نشان می‌دهد، 3 مورد 5/0 درصد در کتاب درسی ریاضیات و 3 مورد 5/0 درصد در کتاب راهنمای معلم دهم انسانی به مسائل مرتبط با عملیاتی بودن اختصاص داده شده است. ضریب اهمیت به ارتباط با عملی بودن در کتاب ریاضی دهم انسانی06/0 و در کتاب راهنمای معلم 13/0 است. این نتیجه نشان می‌دهد که لازم است مؤلفان برنامۀ درسی ریاضی به مؤلفۀ عملیاتی بودن مسائل زمینه‌محور توجهی ویژه مبذول دارند. این نتایج با پژوهش شیخ الاسلامی (1397) و احمدی (1395) همخوانی دارد.
نتایج مطالعه حاضر، حاکی از گرایش برنامه‌ریزان کتاب‌های درسی ریاضیات در ایران به سمت ریاضیات کاربردی و طرح مسائلی است که کاربرد ریاضیات را در زندگی روزمره نشان دهد اما مسائل زمینه‌محور مورد استفاده در این کتاب فاقد دو ویژگی، مرتبط با موقعیت‌های عملی بودن و باز بودن هستند و به دو ویژگی واقع‌گرا بودن و مرتبط با تجارب روزمره دانش‌آموزان بودن کم توجه هستند؛ همچنین تحلیل محتوای کیفی نشان دهندۀ این است که بیشتر مسائل زمینه‌محور این کتاب چالش برانگیز نبوده و از جذابیت لازم برای دانش‌آموزان برخوردار نیستند و ارتباط مناسبی با تجربیات دانش‌آموزان این سن ندارند.
پیشنهادها
پیشنهادهای مقاله‌هایی از این نوع را می‌توان در دو بُعد نظری و عملی مطرح نمود. در بُعد نظری واقعیت این است که پژوهشی در کشور در مورد مبانی برنامۀ درسی ریاضی زمینه‌محور وجود ندارد و با توجه به اینکه تحقق بُعد عملی مستلزم تحقق بنیان‌های نظری قوی است، بنابراین لازم است تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود. از این رو ضروری است ضمن بررسی دیدگاه مؤلفین کتاب‌های ریاضی در مورد ضرورت طراحی و تدوین برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر رویکرد زمینه‌محور محققان بیشتری در این زمینه پژوهش نمایند. همچنین در سطح عملی با تحلیل محتوای سایر کتاب‌های ریاضی بر اساس رویکرد زمینه‌محور خصوصاً در دورۀ ابتدایی و پایه‌های هفتم و هشتم و نهم به نتایج مفیدی در جهت تغییر این کتب به وجود آورد تا باعث ایجاد انگیزه و علاقۀ دانش آموزان به یادگیری ریاضی شده و عامل تحول در یادگیری آن گردد. این تغییرات شامل مواردی مانند انتخاب مسائل کلامی واقع‌گرا برای کتاب ریاضی است. مسائل واقع گرا باید از زندگی روزمرۀ دانش آموزان انتخاب شود. این مسائل باید در دایرۀ تجربیات دانش آموزان باشد. همچنین طراحی این مسائل به گونه‌ای باشد که زمینۀ انجام عملیات عملی برای حل مسئله از قبیل مشاهده و جمع آوری داده و یا اندازه‌گیری را برای دانش آموزان فراهم کند، همچنین از مسائل باز پاسخ در هر مبحث درسی ریاضی گنجانیده شود. 
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